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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 تدبر در قرآن 

 سوره مبارکه حاقّه

 0410 تیرماهاستاد ضرابی ، 

 09/4/0410     جلسه پنجم

 

ا مَنْ أوُتِیَ کِتَابَهُ  ﴾5۴﴿ يَوْمَئذٍِ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنْکُمْ خَافِيَةٌ  »:آیه شریفه  فَأمَه

فَهُوَ  ﴾20﴿ إنِِّی ظَنَنْتُ أنَِّی مُلاقٍ حِسَابِيَهْ  ﴾5۱﴿ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِيَهْ 

ةٍ عَاليَِةٍ  ﴾25﴿ فِی عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ  کُلوُا وَاشْرَبُوا  ﴾23﴿ طُوفهَُا دَانِيَةٌ قُ  ﴾22﴿ فِی جَنه

امِ الْخَاليَِةِ  ا مَنْ أوُتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالهِِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنیِ  ﴾2٤﴿ هَنِيئًا بِمَا أسَْلفَْتُمْ فِی الأيه وَأمَه

مَا  ﴾22﴿ الْقَاضِيَةَ  يَا لَيْتَهَا کَانَتِ  ﴾2٦﴿ وَلَمْ أدَْرِ مَا حِسَابِيَهْ  ﴾2٥﴿ لَمْ أوُتَ کِتَابِيَهْ 

ثُمه الْجَحِيمَ  ﴾30﴿ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴾2۱﴿ هَلَکَ عَنِّی سُلْطَانِيَهْ  ﴾2۴﴿ أغَْنَى عَنِّی مَاليَِهْ 

هُ کَانَ لا يُؤْمِنُ  ﴾32﴿ ثُمه فِی سِلْسِلةٍَ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلکُُوهُ  ﴾35﴿ صَلُّوهُ إنِه

ِ الْعَظِيمِ  فَلَيْسَ لهَُ الْيَوْمَ هَا هُنَا  ﴾3٤﴿ وَلا يَحُضُّ عَلىَ طَعَامِ الْمِسْکِينِ  ﴾33﴿ بِالِلّه

در آن  -﴾32﴿ لا يَأکُْلهُُ إلِا الْخَاطِئُونَ  ﴾3٦﴿ وَلا طَعَامٌ إلِا مِنْ غِسْليِنٍ  ﴾3٥﴿ حَمِيمٌ 

كارهاى شما پنهان  شويد و چيزى از روز همگى به پيشگاه خدا عرضه مى

پس كسى كه نامه اعمالش را به دست راستش دهند )از شدت (5۴)ماند! نمى

اى اهل محشر!( نامه اعمال مرا بگيريد »)زند كه:  مباهات( فرياد مى شادى و

(من يقين داشتم كه )قيامتى در كار است و( به حساب 5۱) !و بخوانيد

(او در يك زندگى )كاملا( رضايتبخش قرار خواهد 20)«رسم! مى اعمالم

()و به 23)است!(كه ميوه هايش در دسترس 22)ر بهشتى عالى،د(25) داشت،

ى كه در ايام گذشته اعمال شود:( بخوريد و بياشاميد گوارا در برابر آنان گفته مى

گويد:  (اما كسى كه نامه اعمالش را به دست چپش بدهند مى23)انجام داديد!

م حساب من دانست (و نمى21)دادند. نامه اعمالم را به من نمىكاش هرگز  اى»

نياز  (مال و ثروتم هرگز مرا بى22رسيد! ) (اى كاش مرگم فرا مى26چيست! )

(او را بگيريد و دربند و 2۱)«قدرت من نيز از دست رفت!(2۴نكرد،)

(بعد او را به زنجيرى كه 35)سپس او را در دوزخ بيفكنيد!(30زنجيرش كنيد!)

د بزرگ ايمان (چرا كه او هرگز به خداون32هفتاد ذراع است ببنديد;)

(از 33نمود ) (و هرگز مردم را بر اطعام مستمندان تشويق نمى33آورد) نمى
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(و نه طعامى، جز از چرك 31)هم در اينجا يار مهربانى ندارد، اين رو امروز

 «(32)خورند! كه جز خطاكاران آن را نمى(غذايى 36و خون! )

 
 کند؟! وجه خدا با خلایق چه میعنوان: 

در آن روز همگى ]به پيشگاه خدا[  -تُعْرَضُونَ لا تَخْفى مِنْكُمْ خافِيةٌ يَوْمَئِذٍ »

وقتی  خداوند «ماند شويد و چيزى از كارهاى مخفى شما پنهان نمى عرضه مى

َ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ  -چيزی از او در آسمان و زمين پنهان نيست :»گويد می إنِه اللَّه

مَاءِ شَيْءٌ فِي الْأرَْضِ وَلَا فِي ال حجتی آشکار ارائه  «(1)آل عمران/سه

آيا ممکن است کسی که  -ألََا يَعْلَمُ مَنْ خَلقََ؟ وَهُوَ اللهطِيفُ الْخَبِيرُ »فرمايد: می

   (53)ملک/ «آفريند، نسبت به او عالم نباشد!؟ موجودی را می
 ديدن هر چيز را شرط است اين          پس قيامت شو قيامت را ببين

 خواه آن نور باشد يا ظلام  اش تمام          یاو ندان یتا نگرد
 

نْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِی  »گويد:  لقمان به فرزندش می ةٍ مِّ هَا إنِ تَكُ مِثْقَالَ حَبه يَا بُنَیه إنِه

َ لطَِيفٌ خَبِيرٌ  ُ إنِه اللَّه مَاوَاتِ أوَْ فِی الأرَْضِ يَأتِْ بِهَا اللَّه ای -صَخْرَةٍ أوَْ فِی السه

خردلی و آن هم در  هكار تو در اين دنيا( به قدر دان هپسركم، همانا اگر )نتيج

را خواهد آورد و خدا  ها يا زمين باشد، خدا آن  )درون( سنگی، يا در آسمان

 (56)لقمان / «لطيف و آگاه است

رسول )ص( فرمودند: شبی که به معراج »فرمايد؛  السلام می امام باقر عليه

عزوجل به من وحی فرمود: يا محمد؛ چه کسی را در زمين از  رفتم، خداوند

امتت به جای خود گذاشتی؟ ) در حالی که خدا داناتر بود (، گفتم: ای 

ی، ای طالب را. گفتم: آر پروردگارم؛ برادرم را. خداوند فرمود: علی بن ابی

لعَْتُ إلِىَ الْأَ »پروردگار من. سپس فرمود:  دُ إنِِّي اطه لَاعَةً يَا مُحَمه رْضِ اطِّ

دٌ، ای محمد؛  - فَاخْتَرْتُكَ مِنْهَا، فَلَا أذُْكَرُ حَتهى تُذْكَرَ مَعِي، أنََا الْمَحْمُودُ وَ أنَْتَ مُحَمه

به درستی به اهل زمين نگاه نمودم به اطلاع کامل، پس تو را برای ذکر و ياد 

من هستی، من  خودم انتخاب نمودم.به ياد تو نيستم مگر اينکه تو هم به ياد

لعَْتُ إلِىَ الْأرَْضِ »محمود هستم و تو محمد.  لَاعَةً أخُْرَى فَاخْتَرْتُ مِنْهَا   ثُمه اطه اطِّ

دُ الْأوَْصِيَاءِ، ثُمه  دُ الْأنَْبِيَاءِ وَ عَليٌِّ سَيِّ عَليِه بْنَ أبَِي طَالبٍِ فَجَعَلْتُهُ وَصِيهكَ، فَأنَْتَ سَيِّ

دوباره نگاه کردم به اهل  -مِنْ أسَْمَائِي فَأنََا الْأعَْلىَ وَ هُوَ عَليٌِّ  اشْتَقَقْتُ لهَُ اسْماً 

طالب را انتخاب کردم و او را  زمين با اطلاع کامل، و از آنها علی بن ابی

وصی و جانشين تو قرار دادم. تو سيد و بزرگ پيامبران هستی و علی سيد و 
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د گرفتم. من أعلی هستم و او بزرگ جانشينان آنها. من اسم او را از اسم خو

هَ مِنْ نُورٍ » علی.  دُ إنِِّی خَلقَْتُ عَليِّاً وَ فَاطِمَهَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ وَ الْأئَِمه يَا مُحَمه

ای محمد؛ همانا من؛ علی و فاطمه و حسن و حسين و امامان بعد از  -… وَاحِد

آن، ولايت و دوستی آنها را بر  السلام( را از يک نور آفريدم. بعد از او )عليهم

فرشتگان عرضه نمودم. فرشتگانی که ولايت و دوستی آنها را پذيرفتند از   همه

نزديکترين آنها به من شدند و کسانی که نپذيرفتند از کافران شدند. ای محمد؛ 

ای از بندگانم مرا عبادت کند تا اينکه نفسش قطع شود، و مرا ملاقات  اگر بنده

ی که ولايت و دوستی آنها را نداشته باشد او را بر آتش داخل کند در حال

دُ أَ تُحِبُّ أنَْ تَرَاهُمْ؟ قلُْتُ: نَعَمْ کنم.  می سپس پروردگارم به من  - ثُمه قَالَ: يَا مُحَمه

فرمود: ای محمد؛ آيا دوست داری آنها را ببينی؟ گفتم: آری. فرمود: از آنجا که 

مْتُ أمََامِي فَإذَِا عَليُِّ بْنُ أبَِي طَالبٍِ وَ الْحَسَنُ، وَ ... فَتَقَ »هستی جلوتر بيا.  ده

يٌّ فيِ وَسَطِهِمْ... هُ كَوْكَبٌ دُرِّ ةُ الْقَائِمُ كَأنَه  -الْحُسَيْنُ، وَ عَليُِّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ... الْحُجه

طالب و حسن و حسين و علی بن  من قدمی پيش رفتم در حالی که علی بن ابی

ن و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی الحسي

و محمد بن علی و علی بن محمد و حسن بن علی و حجة بن الحسن 

ه و در وسط آنها ايستاد -السلام  حضرت مهدی عليه -السلام( را ديدم، او  )عليهم

! مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَ »درخشيد.  ای می مانند ستاره ةُ، وَ فَقلُْتُ: يَا رَبِّ قَالَ: هَؤُلَاءِ الْأئَِمه

مُ حَرَامِي وَ يَنْتَقِمُ مِنْ أعَْدَائِي... در آن حال به  - هَذَا الْقَائِمُ يُحِلُّ حَلَاليِ وَ يُحَرِّ

ها چه کسانی هستند؟ فرمود: اينان  خداوند عرض کردم: ای پروردگار من؛ اين

ی من است. کسی است که  امامان بعد از تو هستند و آن ايستاده، قيام کننده

گيرد.  کند حرام مرا، و از دشمنانم انتقام می کند حلال مرا، و حرام می حلال می

دوست بدار که همانا من او را  -السلام  حضرت مهدی عليه -ای محمد؛ او را 

)کتاب الغيبه،  «دارم کسی را که او را دوست بدارد. دارم و دوست می دوست می

 (22-26في النص على الأئمة الإثني عشر، ص مقتضب الأثر، 23ح  ۱3
 ز انسان حاصل است  يیجو یهر چه م جمله عالم چون تن و انسان دل است
 است  ز آن كه آدم اصل جمله عالم   هر دو عالم جسم و جانش آدم است 

 
ئِكَ يَقْرَءُونَ يَوْمَ نَدْعُو كُله أنَُاسٍ بِإمَِامِهِمْ  فَمَنْ أوُتِيَ كِتَابَهُ  »در کريمه   بِيَمِينِهِ فَأوُلَٰ

)به ياد آر( روزی که ما هر  »:خوانيم   می -(25)إسراء /  -هُمْ وَلَا يُظْلمَُونَ فَتيِلً كِتَابَ 

خوانيم، پس هر کس  گروهی از مردم را با پيشوايشان )به پيشگاه حقيقت( می

و کمترين نامه عملش را به دست راست دهند آنها نامه خود را قرائت کنند 
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هُ إذَِا کَانَ يَوْمُ  »امام صادق )عليه السلام( فرمود: «ستمی به آنها نخواهد شد. أنَه

 الْقِيَامَةِ يُدْعَی کُلٌّ بِإمَِامِهِ الهذِی مَاتَ فِی عَصْرِهِ فَإنِْ أثَْبَتَهُ أعُْطِیَ کِتَابَهُ بِيَمِينِهِ لقَِوْلهِِ 

هرگاه که روز قيامت  -يَوْمَ نَدْعُوا کُله أنُاسٍ بإِمِامِهِمْ فَمَنْ أوُتِیَ کِتابَهُ بِيَمِينِهِ... 

را رسد، هر شخص به همراه امامی که در آن عصر بوده، فرا خوانده ف

اعمال وی به   شود. بنابراين اگر امام عصر خويش، وی را تأييد کند، نامه می

شود، و اين همان سخن خداوند عزّوجلّ است ]به  دست راستش تحويل داده می

کسانی که خوانيم!  ياد آوريد[ روزی را که هر گروهی را با پيشوايشان می

ی عملشان به دست راستشان داده شود، آن را ]با شادی و سرور[  نامه

يعنی همان سمت راست، همانا تأييدکردن امام « يمين»و  (25)اسراء/خوانند.  می

إنِِّی ظَنَنتُ أنَِّی "فرمايد:  خواند. خداوند میای است که آن را می است؛ زيرا نامه

ةٍ عَاليَِةٍ؛ قطُُوفهَُا دَانِيَةٌ مُلَاقٍ حِسَابِيه؛ فَهُوَ فِی عِ  اضِيَةٍ؛ فِی جَنه و کتاب  "يشَةٍ ره

فرمايد، او را در  گونه که خداوند در قرآن می همان امام است، و هرکس همان

و ( 5۴2)آل عمران/سر خود انداختند.  سر خويش افکند: پس آن )عهد( را پشت پشت

د، همان کسانی که خداوند هرکس او را انکار کند از اصحاب شمال خواهد بو

  ی اعمالشان به نشانه فرمايد: و اصحاب شمال، چه اصحاب شمالی ]که نامه می

ها در ميان بادهای کشنده و آب  شود[! آن ها داده می جرمشان به دست چپ آن

 «(3335)واقعه/سوزان قرار دارند، و در سايه دودهای متراکم و آتشزا! 
 (55، ص۴)بحارالأنوار، ج

 ناييم و نوا در ما ز توست      ما چو کوهيم و صدا در ما ز توست ما چو
 خوش صفات یما چو شطرنجيم اندر برد و مات     برد و مات ما ز توست ا

 
ما وجه خداييم  که بايد از » با عنايت به روايت امام صادق )ع( که   فرمودند: 

ايد دانسته شود که ب«(50، ح 1، ص 3)بحار الانوار، ج-آن جانب به سوى خدا رفت

رسول اکرم )صلی اللَّ عليه و آله(، حضرت زهرا )سلام اللَّ عليها(، امام علی 

)عليه السلام( و ديگر امامان )عليهم السلام( همه از نور واحد و مظهر اسماء 

و   و از جنبه معنوی و گوهر روح، مصاديق حقيقی وجه اللَّ  و صفات الهی

 «(22)الرحمن/-قَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإكِْرَامِ وَيَبْ »باقی به بقای او هستند؛ 

چرا که آن ذوات مقدسه به عنوان انسان کامل دارای مرتبه خاص وجودی در 

خدای سبحان و به عنوان آيينه تمام نمای « اسم اعظم»عالم وجود و مظهر 

صفات جمال و جلال، در مظهريت اسما و صفات الاهی، از تمامی موجودات 

شؤون  تر و در گفتار، اعمال، تقرير، سکوت و در ديگر عالم وجود، کامل
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باشند؛ و اين همه به خاطر  آن است که همه  زندگی، معرف خداوند عالميان می

از اين رو حقيقتی که  پذيرد؛ چيز از طرف آنها برای خداوند متعال صورت می

شوند، بالاترين مظهر صفات ذات خداوند،  همه خلايق بايد به پيشگاه او عرضه 

مظهر صفات کريمه او، فاعل  از حيات، علم، قدرت، سمع و بصر و بالاترين

افعالی چون: خلقت، رزق، مغفرت و رحمت و همه آنچه که در عالم امکان 

است، از جمله داوری و رسيدگی به اعمال « وجه خدا » يابد؛ همان  تحقق می

بندگان و اين امر منافاتی با نسبت دادن همه چيز به خداوند ندارد؛ از آن جهت 

ذات الهی بوده از پيش خود هيچ ظهور و بروزی  که اين انوار الهی فانی در

ندارند؛ )و اين موضوع چه تذکر خوبی است برای مومنين که نهايت کوشش 

خود را برای داشتن اخلاص و فنای در پروردگار عالميان، حضرت محبوب، 

 به کار گيرند( 
 کيف مدّ الظّل، نقش اولياست        کو دليل نور خورشيد خداست

 اين دليل       لا احب الْفلين گو چون خليل یمرو ب یاندرين واد

 
هيچ گونه تفاوتی  کنيد وجه خدای متعال بی کما اينکه در اين روايت مشاهده می

که  گويد:  پيامبر )صلی اللَّ عليه و آله( فرمود: هنگامی از لسان او سخن می

ُ »فرمايد:  جان مؤمن را بگيرد، میوتعالی بخواهد  خدای تبارک إذَِا أرََادَ اللَّه

تَبَارَکَ وَ تَعَالیَ قَبْضَ رُوحِ الْمُؤْمِنِ قَالَ يَا مَلَکَ الْمَوْتِ انْطَلقِْ أنَْتَ وَ أعَْوَانُکَ 

من برويد که   سوی بنده ی مرگ! تو و يارانت به ای فرشته -إلِیَ عَبْدِی... 

ياور تا آن کردن خودش به خاطر من طولانی شد. سپس روحش را برايم ب خسته

آيد ...  ای نيکو نزد او می ی مرگ با چهره فرشته«. را نزد خود آسايش دهم

آيد  وقتی فرياد قيامت )نفخ صور دوّم( واقع شود، از قبرش بيرون می

که عورتش پوشيده و فکرش آسوده است و آرامش و ايمنی به او عطا  درحالی

شتی[ و زنان نيکو شده و به خشنودی ]پروردگار[، آسايش، روزی پاک ]به

شود و دو ملکی که در زندگی دنيا با او بودند به  خلق و زيبا بشارت داده می

وتعالی او را  ايستد و پروردگار تبارک عرش می    آيند ... در سايه استقبالش می

باشد؛  اش ]تنها[ حجابی از نور می گرداند تا اينکه بين او و بين بنده نزديک می

شود و  اش سفيد می در اثر آن، چهره«. خوش آمدی: »فرمايد پس به او می

شود. صورتش  گردد و از خوشحالی هفتاد ذراع ]قدّش[ بلند می قلبش شاد می

يوسف، زبانش زبان محمّد )صلی اللَّ   اش چهره مانند ماه، قدّش قدّ آدم، چهره

عليه و آله( و قلبش قلب ايّوب )عليه السلام( است. هر زمان گناهی برای او 
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عملت را   من نامه  بنده»فرمايد:  آمرزيده شود، سجده کند؛ پس )خداوند( می

آيا »فرمايد:  خدای جبّار می«. لرزد بدنش از نگرانی و ترس می«. بخوان

ای »کند:  ؟ عرض می«های تو کاستيم هايت را بر تو افزوديم و از نيکی بدی

ده ]حق از باطل[ کننده به عدالت و بهترين جداکنن آقای من! بلکه تو قيام

من! آيا حياء نکردی وقتی ]حدود[ مرا   بنده»فرمايد:  خداوند می«. هستی

ام، مرا  سرورم! بد کرده»کند:  ؟عرض می«مراعات نکردی و از من نترسيدی

به عزّتم »فرمايد:  خدای جبّار می«. کنند رسوا نکن؛ خلايق به من نگاه می

گناهان بين او و بين »فرمود: «. کنم سوگند ای گنهکار! امروز تو را رسوا نمی

هر زمان خداوند او «.»ها برای خلايق آشکار است خداوند پوشيده است و نيکی

سوی  آقای من! با شتاب به»کند:  ، عرض می«را به خاطر گناهی سرزنش کند

پس خدای جبّار «. آتش بروم برايم بهتر است از اينکه مرا سرزنش کنی

ای  آوری که به گرسنه آيا فلان روز را به خاطر می»فرمايد:  وتعالی می تبارک

غذا دادی و روزی به برادر مؤمنی بخشش کردی و پوشاندی و در صحراها 

جا آوردی و درحال احرام مرا خواندی و از ترس ]من[ گريه کردی و  حجّ به

شبی از ترس ]من[ بيدار ماندی و از ترس، چشمت را از من فرو گرفتی؛ پس 

کنم[ امّا آنچه نيکی کردی،  ]و تو را به خاطر گناهانت عذاب نمی اين به آن در

«. پس مورد تقدير و سپاس است و امّا آنچه بدی کردی، پس آمرزيده شده است

اش سفيد شود و قلبش شاد گردد و تاج بر سرش و زيور  هنگام چهره دراين

ای »يد: فرما ها بر روی دستانش قرار داده شود. سپس خداوند می آلات و جامه

از پيش خدا خارج «. ی مرا ببر و کرامت مرا به او نشان بده جبرئيل! بنده

که کتابش را به دست راستش گرفته است. آن را تا جايی که  شود درحالی می

اش را برای زنان و مردان مؤمن  گستراند و پرونده کند می چشم کار می

ا کِتابِيَهْ إنِِّی ظَنَنْتُ أنَِّی مُلاقٍ هاؤُمُ اقْرَؤُ زند:  کند درحالی که   فرياد می بازمی

ی اعمال مرا بگيريد و  ]اى اهل محشر[! نامه -حِسابِيَهْ فَهُوَ فِی عِيشَةٍ راضِيَةٍ.

 «رسم. بخوانيد! من يقين داشتم كه ]قيامتى در كار است و[ به حساب اعمالم مى
 (33۱لاختصاص، ص،ا255، ص۴) بحارالأنوار، ج

 

آرزومندان اين عاقبت خوش بايد  با   تمام  توان خود به اين  بنابراين مومنين و

لاقَُوهُ وَبَشِّرِ  »کريمه قرآن عمل کنند كُم مُّ قُواْ اّللََّ وَاعْلمَُواْ أنَه مُواْ لأنَفُسِكُمْ وَاته وَقَدِّ

برای خود )كارهای نيك( از پيش فرستيد و از خدا بترسيد و بدانيد  -الْمُؤْمِنِينَ 

 (223)بقره/«كنيد و بشارت ده مؤمنان را  را ملاقات می كه شما خدا



34 

 

 پاكبان الصلا یالصلا ا   زآن مه لقا یدم مزن تا بشنو
 زبان كه قم تعال یاز زبان ب   اسرار حال یدم مزن تا بشنو
 زآن  دم زنان              آنچه نايد در بيان و در زبان یدم مزن تا بشنو

 

 خدایی است!هلاکت هر آنچه غیر عنوان: 

ا مَنْ أوُتِيَ كِتابَهُ بِشِمالهِِ فَيَقُولُ يا ليَْتَني لَمْ أوُتَ كِتابِيَهْ »  امّا كسى كه نامه  -وَ أمَه

اعمالم را به    اى كاش هرگز نامه»گويد:  اعمالش را به دست چپش بدهند مى

جابر جعفی از امام باقر )عليه السلام( نقل کرده است که  «دادند. من نمى

فَإذَِا کَانَتْ صَيْحَةُ الْقِيَامَةِ اشْتَعَلَ قَبْرَ الْکاَفِرِ نَاراً فَيَقُولُ لیَِ الْوَيْلُ إذَِا »فرمود: ... 

که فرياد قيامت )نفخ صور دوّم( واقع شود، قبر کافر   هنگامی - اشْتَعَلَ قَبْرِی...

«. ور شد وای بر من که قبرم با آتش شعله»گويد:  ور شود و می با آتش شعله

عذاب و خواری به تو نزديک شد. از آتش قبر »دهد:  ای ندا می پس ندادهنده

آيد  پس از قبرش بيرون می«. شود برو سوی آتشی که خاموش نمی برخيز و به

اش دراز شده و قلبش  اش سياه و چشمانش کبود است و بينی که چهره درحالی

کند. سپس عمل  نگاه میگرفته و غمگين است و سر افکنده است و زير چشمی 

به خدا سوگند تو را نشناختم مگر اينگونه که »گويد:  آيد و می پليدش نزد او می

کردی و باسرعت  انداختی و در آن سستی می اطاعت خدا را به تأخير می

شدی و من امروز  رفتی. در دنيا بر من سوار می سوی نافرمانی او می به

سوی  شدی بر تو سوار شوم و تو را به یخواهم همانگونه که بر من سوار م می

شود و با پا به پشت گردنش  اش سوار می سپس بر شانه»فرمود: «. آتش ببرم

که فرشتگان را ببيند که برای  رسد و هنگامی ی جهنّم می زند تا اينکه به لبه می

هايشان را می گزد   اند، از خشم و غضب لب ها آماده کرده او زنجيرها و غل

سوی آتش  او را به»زند:  و خداوند جليل صدا می "يا لَيْتَنیِ لَمْ أوُتَ کِتابِيَهْ  فَيَقُولُ "

پس زمين، در زيرش آتش شود و خورشيد، در بالايش آتش شود و «. بياوريد

گويد:  آتشی بيايد و دور گردنش را بگيرد؛ پس فرياد زند و زياد گريه کند و می

ات  خداوند گذشته»گويد:  گويد و می یآتش با او سخن م«. ام افسوس بر گذشته»

سپس «. را دور گرداند؛ به خاطر آنچه در اطاعت خدا از خود برجای گذاشت

گيرد.  کند و در دست چپش قرار می سرش پرواز می آيد؛ پشت اش می پرونده

شکافد. و  دست چپش  آيد و از سينه تا پشتش را می ای نزد او می آنگاه  فرشته

ی عملت را  نامه»شود:  پيچاند. سپس به او گفته می می سرش طرف پشت را به

که جهنّم روبروی  ای فرشته! چگونه بخوانم درحالی»گويد:  پس  می«. بخوان

گردنش را بشکن و ستون فقراتش را »فرمايد:  ؟ سپس خداوند می«من است
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س  پ« خُذُوهُ فَغُلُّوهُ»فرمايد:  سپس می«. بشکن و پيشانی اش را به پاهايش ببند

برای بزرگداشت سخن خداوند هفتادهزار فرشته خشن و سختگير بر يکديگر 

ها  کنند و بعضی از آن ها ريشش را می گيرند. بعضی از آن پيشی می

؟ «کنيد آيا بر من رحم نمی»گويد:  شکنند. در اين حال  می هايش را می استخوان

که ارحم  حالیای بدبخت! چگونه بر تو رحم کنيم در»گويند:  در پاسخش   می

گويد:  ؟ می«کند کند؟ آيا اين ]کارها[ تو را اذيّت می الراحمين به تو رحم نمی

ای بدبخت! اگر تو را در آتش انداختيم، »گويند:  می«. ها بله شديدترين اذيّت»

دهد؛  اش هل می سينه  مرتبه او را از ناحيه فرشته يک»؟ آنگاه «چه حالی داری

 (35۱، ص۴) بحارالأنوار، ج«کند م[ سقوط میپس هفتادهزار سال ]در جهنّ 
 آخرت را ما چه آسان باختيم        خانه دنيا چه ويران ساختيم

 يوسف دل را غريب و بی نوا         دست و پا بستيم و چاه انداختيم

 
هَ إلِاه » خوانيم که:  در کريمه قرآن می  هًا آخَرَ ۘ لَا إلَِٰ ِ إلَِٰ هُوَ كُلُّ  وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّه

و هرگز با خدای يکتا ديگری را  -شَيْءٍ هَالكٌِ إلِاه وَجْهَهُ ۚ لهَُ الْحُكْمُ وَإلَِيْهِ تُرْجَعُونَ 

به خدايی مخوان، که جز او هيچ خدايی نيست، همه چيزی جز ذات پاک الهی 

-هالک الذّات و نابود است، فرمان با او و رجوع شما به سوی اوست

در « وجه»گويد: به حضرت باقر)ع( گفتم:  ثمالی می أبوحمزه« (۴۴)قصص/

چه معنايى دارد؟ فرمود: « ءٍ هالکٌِ إلِاه وَجْهَهُ  کُلُّ شَیْ »فرموده خداى تعالى: 

تر از آن  ماند و خدا بزرگ هر چيزى زوال پذير است و تنها وجه آن باقى می»

چيزى نابود وجه دارد، ولى مقصود از آن اين است که هر   است که بگوييم

برقى،   المحاسن )«.آيد شود، مگر دين خدا و دستورى که از آن به دست می می

 (25۱ - 25۴، ص 5 ج 

وجه »در روايات شيعه، معصومين)عليهم السلام( به عنوان مصاديق بارز 

آنچه رنگ خدايی ندارد را در دنيا با ظهور حجّت آخرين و در آخرت به « اللَّ

»… برند . امام رضا )ع( به اباصلت می فرمايند:  میگونه مناسب آن؛از ميان 

وجه خدا أنبياء، رسل و حجج او است که به وسيله و وساطت آنان متوجّه به 

و خدای عزّ و جلّ  … گردند خدای عزّ و جلّ  و دين و معرفت او می

 (3، ص 3بحار الانوار، ج )«.ءٍ هالکٌِ إلِاه وَجْهَهُ  کُلُّ شَیْ »فرمود:

کنند، آنچه از نصايح  برای آنان که در اين آيات و روايات تدبّر میراستی ه ب

مَا عِندَکُمْ يَنفَدُ وَ مَا  »يابد:  تری می اند، معنای عميق خوانده قرآن تا کنون می

آنچه نزد شماست نابود مى شود و آنچه نزد خداست پايدار مى  -عِندَاّللَِّ بَاق
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هَا » «(۱6 /)نحل -ماند. سُولِ إذَِا دَعَاکُم لمَِا يَا أيَُّ ِ وَ للِره الهذِينَ آمَنُوا اسَْتَجيبُوا لِِلّّ

اى ايمان آوردندگان، خدا و رسول را اجابت کنيد، هنگامى که شما را  - يُحْييکُمْ 

 «(23 /)انفال فرا مى خوانند تا زنده کنند.
 خاك كوى تو باشمبدان اميد دهم جان كه    در آن نفس كه بميرم در آرزوى تو باشم      

 نگه دار فرصت كه عالم دميست                  دمى پيش دانا به از عالمى است
 چرا دل بر اين كار وانگه نهيم                    كه ياران برفتند و ما بر رهيم

 وصلی الله علی محمد وآله

 


